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  مقدمه. 1
هاي حياتي بشر از سپيده دمان فرهنگ و تاريخ است كه بـه    از دغدغه» انسانكيستي «مسالة 
مـن  «ديـرين و بنيـادينِ      دو پرسـش . اسـت   مختلف، ذهن وي را مشـغول داشـته    هاي  گونه

» مـنِ جمعـي  «و دومي حكايت از » منِ فردي«كه اولي حكايت از  »ما كيستيم؟«و » كيستم؟
و مفهـوم  » selfخود «، مفهوم »Identityهويت «م؛ داشت در نهايت به شكل گيري سه مفهو

در روانشناسي فردي و جمعي و بعد  1960اصطلاح هويت ابتدا از . انجاميد» otherديگري «
» بحران هويت«در روانشناسي، در مقابل هويت، مفهوم . شناسي كاربرد يافت از آن در جامعه

ود و هاي شخصي در ارتباط با خ  شد و نشان داد كه فرد در عمل به خوي و خصلت  مطرح 
گـل  (» بازشناسـي مـرز ميـان خـود و بيگانـه     «را  هويـت . دچار سر درگمـي اسـت   جامعه

در هويـت،  . انـد   دانسته و آن را از نيازهاي رواني آدمي محسوب كـرده ) 1380/14محمدي،
 داند هم نوعان گروه او چه كساني هسـتند   و مي) فردي(آدمي آگاه است كه چه كسي است

 ).جمعي(
هاي رايج ديرين و نو، براي هويت اصالتي فطري، روانشناختي و   اگر چه غالب ديدگاه

اند اما هستند كساني كه هويت را صرفا امـري انتزاعـي و نـوعي انفعـال       نفساني قايل شده
ديويد هيوم نخستين انديشمند اروپايي اسـت كـه مفهـوم هويـت را و     «اند   رواني برشمرده

 را از بنيان به لرزه انداخت وي با برملا كردن بنياد انتزاعي و روانـي  تصور هويت شخصي
» دانـد   ذهني هويـت آن را جـز نتيجـه يـك مقولـة احساسـي و پنـد آميـز صـرف نمـي           ـ
  ).225/ 1380آيتي،(

بايد اذعان نمود كه . در روزگار ما بيش از پيش پيچيده شده است» هويت«معنا و مفهوم 
فرهنگـي و در بسـترهاي مناسـبات     ـ  لات تـاريخ اجتمـاعي  مفهوم هويت در فراينـد تحـو  

اقتصادي دست خوش دگرگوني زيادي شده و اصولا يك تعريف واحد كه بتواند  - سياسي
از ايـن رو  . به همة معاني تاريخي باشـد امكـان پـذير نيسـت    » هويت«جامع و مانع مفهوم 

تعريـف  ) شته، حال، آيندهگذ(هويت، آن را در سه دوره » چيستي«محققان با توجه به تغيير 
هويـت آينـده يـا     - هويت حال يا مـدرن و پ  )هويت گذشته يا سنتي، ب )الف«. كنند  مي

اي واحد، يكدست و شخصـي بـود و     ، اساسا پيكره)سنتي(نخستين قالب هويتي . پسامدرن
ده كلان بـرآور   هاي  ها و روايت  فردي انسان ها را با تكيه بر گفتمان» من«هاي هويت   دغدغه

مكـاني موجـود    –، ناظر بر تغييرات مناسبات زماني)مدرن(دومين گونه هويتي . ساخت  مي
و  –بوده و هويت حال يا موجود را در بستر تحولات دوران مدرن به منزلة هويتي جمعـي  
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هـا و    ، ناظر بـه سـوژه  )پسامدرن(سومين قالب هويتي . داد  مورد لحاظ قرار مي ـ نه شخصي
برند؛ از ايـن رو    ه در وضعيتي مبهم، ناپايدار و پراكنده و سيال به سر ميكارگزاراني است ك

» شـود   هويت مورد نظر نيز به منزلة كيفيتي ناپايدار، متكثـر، چندگانـه و متحـول تلقـي مـي     
  ).1385/22نوذري، (

  
  هويت فردي، اجتماعي. 2
  شخصي/فردي را در درجة نخست امري» هويت«پردازان شخصيت،  روانـشناسان و نـظريه«

گـل  (» هاي شخصيتي و احساسي فرد معطـوف اسـت   و معتقدند هويت، به ويژگي  دانند مي
انـد    قايـل شـده  » هويـت «با اين حال سه لايـه و قسـم متمـايز بـراي      ).1380/11محمدي ،

بعد فردي هويت دايرة محدودي را شـامل  ). 1382/7احمدي، (» شخصي، اجتماعي و ملي«
احساس تمايز شخصي، احساس تـداوم شخصـي، و احسـاس    «ت از شود كه عبارت اس  مي

تـري    جمعي، حـوزة گسـترده   /و بعد اجتماعي). 14 :1380 گل محمدي،(»استقلال شخصي
اجتمـاعي كـه   » هويـت «. گيـرد   چون زبان، نژاد، قوميت،آيين و فرهنگ مشترك را در بر مي

» مـن «كه مفهوم مهم » فرديهويت «شود هميشه بر   گاهي به آن قومي و نژادي نيز گفته مي
در ساحت زنـدگي و در تمـام   » منِ شخصي«. نشأت يافته ازآن است، تفوق و چيرگي دارد

را مي يابد و بيشتر مواقع در » خود«ها همراه آدمي است اما كمتر مجال بازي در ميدان     لحظه
سـات  كـه ريشـه در منشـا مشـترك، احسا    » من جمعي«. دهد  جولان مي» منِ جمعي«ميدان 

در يك ميدان تعامل درون گروهي بـا  «دارد ) واقعي يا خيالي(مشترك و سرنوشت مشترك 
بعد از اين است كـه فـرد   ). 15/ 1380يوسفي،(» شود  مي» ما«كسب هويت جمعي مبدل به 

. رسـد   كند و به نوعي به خودباختگي جمعي مي  عمل مي» ما«با » من«آدمي به جاي عمل با 
هـا در تعـاملات     وامل متعدد و مقررات اجتماعي و نقش گستردة آنعلت اين امر چيرگي ع

/ يابي اجتماعي مناسبات و عواملي چون؛ روابط اقتصادي، سياسـي   در هويت«. روزمره است
ــد       ــزايي دارن ــش بس ــي نق ــين و آداب گروه ــري، آي ــي، فك ــومتي، فرهنگ ــل (» حك گ

تـوان آن را بـه مثابـة      يتا بدانجاست كه م» هويت جمعي«تاثير گذاري ). 1380/15محمدي،
هـاي فـرد سـخن      در نظر گرفت؛ يعني همانطور كه مـا از ويژگـي  » فرد انساني«هويت يك 

اي در   هـر جامعـه  . گوييم مي توانيم از ويژگي يك قوم، تبار، نژاد و مليت سخن بگوييم  مي
فته و هاي پايداري يا  نامة فردي، خصوصيات و ويژگي سير رشد تاريخي خود همانند زندگي

اي از   بـا ايـن حـال عـد    ). 1382/9احمـدي، (» اي خاص براي خود رقم زده است  شناسنامه
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پـاي  » هويـت جمعـي  «در مقابـل  » هويـت فـردي  «محققان همچنان بر اصـالت و اهميـت   
زند در نسـبت بـا     آدمي را رقم مي» منِ فردي«كه شاكله و » هويت فردي«فشارند؛ يعني   مي

بنيادي ترين و نخستين «. تر و پايدارتر است  فرد است ذاتي »اعيمن اجتم«هويتي كه سازندة 
نخسـتين  . آگاهي هويتيِ انسان، شناخت خويش بر اساس رابطة با خانواده و جنسيت است

و .... شناخت كودك و در واقع نخستين تشخيص هويتي بر پاية ارتباطي است كه با خانواده 
يعني فرد داراي يك هويت خانوادگي و . رددگ  خويشاوندان و سپس به جنسيت خود بر مي

مـنِ  «شـود كـه     اين نتيجه گيري زماني محقـق مـي  ). 15همان، (» يك هويت جنسيتي است
زماني كه آدمي با خوي و خصلت شخصيتي، جنسيتي . آدمي به چالش كشيده شود» جمعي

به  اوست، از يك اجتماع» من جمعي«كه بي شك تحت تاثير ) خصلت فردي(و خانوادگي 
شود كه من جمعي و قومي او چندان كارآمد و   اجتماع ديگري منتقل شود آنگاه ملاحظه مي

از . فعال نخواهد بود؛ اما همچنـان خـوي و خـيم شخصـي در حـال عمـل و تـاثير اسـت        
توان انكار نمود كه   اگر چه نمي. آيد  تر و ماندگارتر به نظر مي  اصيل» من فردي«اينجاست كه 

هـا فرهنـگ،     انساني نيز كمابيش متاثر از مجموعة عـواملي اسـت كـه بـدان     هر» منِ فردي«
هويت فردي را موضوع بسـياري از   مسألةمصطفي ملكيان  .كنيم  اجتماع و تربيت اطلاق مي

مسـألة هويـت لااقـل در سـه     ... «: هاي علوم تجربي و علوم انساني دانسته مي گويـد   دانش
فلسفه ذهن و فلسـفه اخـلاق و همـين طـور در علـوم      شاخة فلسفه يعنى در مابعدالطبيعه، 

تجربى انسانى و در روانشناسى، با تأكيد بيشتر در جامعه شناسى و در علـم سياسـت قابـل    
هاى تاريخى و در عرفان نيز اين مسأله قابل طرح و بررسـى    همچنين در دانش. طرح است

ز مقولات بسيار مهـم  هويت شخصى ا«و ) هويت ايستا و هويت پويا/ سايت نيلوفر( »است
ملكيان سپس از دو مقولة هويت پويا و هويت ايسـتا سـخن    ).همان(» در فلسفه ذهن است

كسانى كه هويتشان را جوهر مى دانند يعنى يـك موجـود متحقـق شـكل     «: آورد  به ميان مي
و كسـانى كـه هويتشـان را فراينـد     . گرفته و بدون دگرگونى اينها به هويت ايستا قائـل انـد  

جرج هربـرت ميـد كـه پرچمـدار     ). همان(» دانند قائل به هويت پويا و ديناميكى هستند  مى
است و فرايند دستيابي فرد به احساس و فهم خويشتن را بررسـي  » هويت اجتماعي«نظرية 

هـاي    هر فرد هويت يا خويشتن خود را از طريق ساماندهي نگـرش «كند معتقد است كه   مي
دهـد؛ يعنـي     هاي سامان يافتة اجتماعي يا گروهي شـكل مـي    فردي ديگران در قالب نگرش
كند بازتاب نگرشي   سازد و احساسي كه نسبت به وجود پيدا مي  تصويري كه فرد از خود مي

احساس هويت «بر اين اساس ) 1380/15گل محمدي،(» است كه ديگران نسبت به او دارند
گيـرد؛ يعنـي هويـت در نگـرش و       بواسطه ديالكتيك ميان فرد و جامعه شـكل مـي  ] فردي[
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چنـين هـويتي در بيـرون از اجتمـاع آن شـخص كـاملا بـي        . يابد  احساسات افراد نمود مي
هاي فـردي آدمـي     ها و خواسته  البته هويت شخصي كه مبتني بر عواطف و نگرش. معناست

است ممكن است مرز اجتماع آن شخص را در نوردد يعني در اجتماعي ديگـر نيـز همـان    
گـردد    ها و احساسات باقي باشند اما آن بخش كه به هويت اجتماعي بر مي  ا و خواستهنيازه

چنين نيست؛ يعني هر چه اجتماع يك فرد به آدمي داده در همان اجتماع معنا دار است؛ اما 
» گـذارد   هر چه خيم و خصلت خود آدمي است پا از چهارچوب اجتماع آن فرد فراتـر مـي  

 ).15/ همان(
كه آدمي در شكل گيري آن چندان دخالتي ندارد و كاملا منفعل » ويت فرديه«برخلاف 
فعال و عامل است؛ گر چه در كسب آن نيز گرفتار قهر و جبـر  » هويت جمعي«است اما در 

آن است كه عوامل و » هويت جمعي«نكتة مهم ديگر در بحث . جغرافيا و زيست بوم است
ها هميشه ساخته   رسند در حالي كه هويت  نظر ميهاي هويت جمعي هميشه طبيعي به   مولفه

» هويـت جمعـيِ  «نبايد ترديد كرد كـه  . رسند  بعدا طبيعي به نظر مي شوند؛ اما  و پرداخته مي
. آيد  طبيعي و ذاتي نداريم؛ بلكه هميشه در جريان عظيم گفتمان سياست و فرهنگ پديد مي

ر هويت سازي و حفـظ مقتدرانـة   قدرت حاكم چون صنعتگري ماهر، هميشه دست اندر كا
پس از بيان اين دو نوع هويت به هويتي فراگيرتر و تاثير گذارتر بـه نـام هويـت    . هاست  آن

  .رسيم  ملي مي
  

  هويت مليّ. 3
تر   فراتر و گسترده» هويتي«اكنون از . رسيديم» اجتماعي/هويت جمعي«به » هويت فردي«از 

ترين عنصر وابستگي افراد انساني بخصوص   موثرترين و قوييكي از . كنيم  از دو نوع ياد مي
در ايـن نـوع از   . بـود » nationalism /مليـت گرايـي  «، مليت و »جهاني شدن  پيشا«در دوران 

هر فرد انساني متعلق به مليت و به تبع آن به فرهنگ و سنني است كه در درون آن » هويت«
ت  «فرد و مليت، مفهوم قويم و پايـدار   اين تعامل دو سويه بين. كند  احساس امنيت مي هويـ

توان گفت هويت ملي در مراتبي فراتر از هويت فـردي و هويـت     مي«. زند  را رقم مي» ملي
توانـد    بر خلاف هويت اجتماعي كه مـي . اجتماعي، سايه خود را بر افراد انساني مي گسترد

استوارت هال استفاده  - باشد متكثر و متنوع باشد يعني يك فرد داراي چند هويت اجتماعي 
دلالت بر اين نكته دارد كه دورة سـوژة  » هويت«جاي واژة مفرد   به» ها  هويت«از واژة جمع 

 - ).1383/352وقفـي پـور  (» يكپارچة روشنگري و نيز جامعه شناسي گذشته است) هويت(
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يـن رو  از ا. دارد» هويت ملـي «اما در هويت ملي اينگونه نيست چرا كه هر فردي فقط يك 
. اسـت   شود عالي ترين هويت تلقي شـده   نيز گفته مي» هويت محوري«هويت ملي كه بدان 

شك   بي). 9/ 1382احمدي،(» ترين سطح هويتي براي هر فرد بشري است  هويت ملي عالي«
است تا جايي كه اگر فرد انسـاني بـا خـوي و      ميدان تاثير گزاري هويت ملي بسيار گسترده

تواند خود   ود در تعارض با عوامل هويت ملي قرار گيرد بسختي ميهاي شخصي خ  خصلت
هاي متنوع، متكثر و تاثيرگذاري دارد كه هـر    مولفه» هويت ملي«. را از ميدان عمل آن برهاند

شـوند تـا جـايي كـه فـرد،        ها چونان بند و ريسماني محكم بر پاي فرد بسته مـي   كدام ازآن
. شـود   مي» غرور ملي«ها داراي غرور و تعصب يعني همان   ناخودآگاهانه نسبت به آن مولفه

كـه  )...جامعـةكل (احساس تعلق و وفاداري به عناصر و نمادهاي مشترك در اجتمـاع ملـي  «
زبان ، ادبيـات، مـردم و    مهمترين نمادهايش؛ سرزمين، دين و آيين، آداب، مناسك ، تاريخ ، 

فرد پيشِ » هويت فردي«رساند كه   كار را به جايي مي) 1380/17 گل محمدي،(دولت است 
خواهـد بـر كـلّ      گويـد كـه مـي     فوكو از قدرت انضباط آفرين سخن مـي «. بازد  آن رنگ مي

مرزهاي نژادي، جنسي، ملي «نتيجه آنكه ). 13/همان(جمعيت و فرد نظارت و حكومت كند
بـراي  » طبيعـي «شوند به هـيچ روي از مبناهـاي     و قومي كه به صورت اجتماعي ساخته مي

كوشد كه آنها را طبيعي جلـوه    هويت سازي برخوردار نيستند؛ هرچند كه قدرت همواره مي
  )18/ همان.(دهد و با عوامل برهم زننده و مخدوش كننده آن مرزها بشدت برخورد كند

بـراي هويـت سـه    . سخن پاياني در اين بخش توضيح رويكرد سه گانه به هويت است
گـرا، بـراي     رويكـرد ذات «. »گـرا   برسـاخت «، »گفتمـاني «، »گرا  ذات«اند؛   رويكرد مطرح كرده

هويت جوهري ثابت قايل است؛ يعني هميشه چيزي ابدي در آدمي هست كه به هسـتي او  
. هـا تغييـر و تقليـل ناپذيراسـت      ماهيـت آدم /در اين گفتمان باور به حقيقت. بخشد  معنا مي

كنـد و معتقـد اسـت همـه       قلمـداد مـي  هـا    رويكرد گفتماني، هويـت را دسـتاورد گفتمـان   
ها هميشه   گيرند و چون گفتمان  شوند و شكل مي  ها زاده مي  هاي اجتماعي در گفتمان  واقعيت

پس هويت نيز كه تابع آن است امـري  ) ذات محور و حقيقت مدار نيستند(سيار و متغيرند 
ويـت ممكـن اسـت    هر فرد استعداد تغيير هويـت خـود را دارد يـا از چنـد ه    . متغير است

اين رويكرد هويت را امري تاريخي و محتمل و نه حقيقي و ثابت تعريـف  . برخوردار شود
. اسـت ) 1388/59تاجيـك،  (» خلاصه اينكه هويت محصول زمان و تصادف است«. كند  مي

مركـز گفتمـان،    گوييم اولين نكتة مهم اين است كه توجه كنـيم   سخن مي» گفتمان«وقتي از 
ين زبان است كه امكانات وجود معنادار را تعريـف و در عـين حـال محـدود     ا«. زبان است

اي   شود و لذا فرديت آدمي جلـوه   پس هويت هرگز با طبيعت و ماهيت تعيين نمي. سازد  مي
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 - گفتمـاني «صـورت    اسـت كـه بـه   » فـرآوردة گفتمـاني  «از اين رو هر هويتي ... ثابت ندارد
توانـد بـر مبنـايي      دليل هميشه در حال تغيير است و نمـي يابد و به همين   تعين مي» تاريخي

  .)34و  33/ي و همكارانكريم(» جهان شمول و دايم و پيوسته و فراتاريخي عمل كند
همانطور . داند  ها مي  هاي انسان  هويت را حاصل اجتماع و كنش«رويكرد برساخت گرا، 

نتيجة توافق يا عـدم توافـق اسـت     كه معنا خاصيت ذاتي واژه ها و اشيا نيست بلكه هميشه
ديگر هويت نه چيزي طبيعـي و  . هويت مذاكره كرد/ ؛ پس مي توان بر سر معنا)قرار دادي(

كساني ). 35/ همان(» بلكه بايد هميشه ساخته شود. نه چيزي ذاتي از پيش تعيين شده است
نـد نگاهشـان بـه    ا  كه فرهنگ يا ايدئولوژي يا جغرافياي سياسي را منبع هويت قلمداد كـرده 

ويژگي رويكرد برساختي آن است كه منابع هويتي را نـه  «. هويت از اين رويكرد بوده است
  .)35/ همان(» جويد  در جهان مطلق و انتزاعي و نه در جهان زباني بلكه در جهان واقعي مي

  
  هويت جهاني/ جهاني شدن. 4

ر آن از عمـده مباحـث مهـم    فراگي ـ  وآثار و پيامـدهاي » globalization/جـهاني شدن«بحث 
بـا رواج  . بسياري از جامعه شناسان، فيلسوفان فرهنگ، روانشناسان و اهالي سياسـت اسـت  

» بحـران هويـت  «اي نو بـه نـام     پديده» هويت«، دركنار مفهوم ديرين »جهاني شدن«گفتمان 
كـي  در پيشاجهاني شـدن، ي » بحران هويت«اين بحران نوظهور را نبايد با مفهوم . مطرح شد

در ساحت فردي حكايت از تلاطم روحي و رواني انساني داشـت  » بحران هويت«. دانست
ديد و نسبت به اطـراف خـود دچـار تزلـزل يـا بـه تعبيـر          كه در خود صلح و آرامشي نمي

در ساحت اجتماعي نيز اين مفهوم حكايت از تعـارض  . روانشناسان آشفتگي شخصيتي بود
ها و  هاي مهمي چون؛ خانواده، زادگاه، تاريخ، ارزش  كانون.آدمي با جامعة متعلق بدان داشت

و باورها و رفتارها هر كدام قوام دهندة معناي هويت در دو معنـاي    و فنون  عواطف، دانش
از تاثير مجموع اين عوامل شكل دهنده، هر فـردي  . پيشين و هويت ملي در اشخاص بودند

اش شكل   سيد و من فردي، اجتماعي و ملير  در اجتماع خود، به خودآگاهي و خوديابي مي
  .گرفت  مي

اي نه چنـدان دور صـورت نهـايي و      رسد و ممكن است در آينده  آنچه اكنون به نظر مي
دهكدة «قطعي به خود گيرد كوچك شدن اجتماعات بشري و به اصطلاح رايج، پديد آمدن 

هـاي    جملـه شـبكه  بشـري از  / دسترسي به منـابع ارتبـاطي مشـترك انسـاني    . است» جهاني
ها و قاره هـا، امكـان     اجتماعي جهاني و امكانات وسيع جابجايي سريع و كلان در سرزمين
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هاي     تر رسيدن به يك زبان مشترك در كنار زبان  وسيع و دقيق تبادل اطلاعات و از همه مهم
قومي و بسياري از عوامل ديگر كه تماما محصول دورة جديد است، هويـت نـوي را   /بومي

اي از   از سويي عده. ياد كرد» هويت جهاني«عنوان به نام   توان از آن به  است كه مي  الزام كرده
هسـتند؛  » جهـاني شـدن  «محققان از اهالي فرهنگ، فلسفه و انسان شناسـي نگـران فراينـد    

نگراني اصلي آنان بيش از . نژادي را به كنار خواهد زد/ بومي/ هاي سنتي  فرايندي كه هويت
جايگزيني منابع هويـت سـاز    هاي جمعي و ملي افراد بشري باشد از  از زدودن هويتآنكه 
هويتي معلق خواهد ماند و يا به   انساني كه هويت بومي خويش را رها كرده آيا در بي. است

منابع جديد هويت متوسل خواهد شـد تـا بتوانـد تفسـيري از حضـور خـويش در جهـان        
ان اين است كه چه چيز عايد آدمي در وضـعيت جديـد   پرسش مهم آن. پكپارچه شده بيابد

آنـان نگراننـد مبـادا    . خواهد شد؟ منابع جديـد هويـت از كجـا سرچشـمه خواهنـدگرفت     
اين نگراني اما هيچگاه . بيانجامد globalizisionكردن   جهاني    به» globalizationشدن   جهاني«

توان درها را بست و نـه    نه مي. مانع وضعيت بيوساني نخواهد بود كه در پيش روي ماست
با اين حال در يك نگاه ديگـر  . خبر گذاشت  ها را از سرنوشت مشترك هم بي  توان انسان  مي

بينـي    هاي قومي در درون كشـورها، پـيش    تحولات دو دهة اخير در جهت تشديد اختلاف«
ناچـار بـه     جهان بهپردازان نوسازي و نيز رهروان مكتب جهاني شدن را كه   بسياري از نظريه

در مقابـل، مـا   . اسـت   رود، باطل اعلام كـرده   سوي نوعي ادغام فرهنگي و قومي به پيش مي
. ايـم   هاي قـومي در سـطح جهـان بـوده      شاهد رشد روز افزون جنبش قومي و ناسيوناليست
گذاردن يك فرايند سخت و دردناك ملـت    بسياري از كشورهايي كه در گذشته با پشت سر

گرايـي و    اند و امـواج قـوم    اند، اكنون به عنوان يك واحد ملي زير سئوال رفته  ولد يافتهساز ت
در همين حال و بر روي همين نقشـة  ). 1سيد امامي، (» طلبي آنها را فرا گرفته است  جدايي

هاي وسـيع    بحران. سرعت بخشيده است» جهاني شدن«فعليِ زندگيِ، آنچه مي بينيم به امر 
اي، آييني و نژادي كـه حيـات بشـري را بـه خطـر انداختـه، پناهنـده شـدن           فرقه اي؛  منطقه

هاي مسيحي، دليل روشن و گويايي براي كم رنـگ    مسلمانان از دست مسلمانان به سرزمين
بايد بدانيم تحـولات عمـدة   «. است) شامل همة انواع آن(اي  هاي جمعي و فرقه  شدن هويت

انديشي و بخصوص در دورة ما   هاي اصلاح ديني و روشن  قرون اخير مانند رنسانس انقلاب
تـازه از انسـان رواج    درگيريهاي قومي و مـذهبي و نتـايج خونبـار آن تعريـف و برداشـتي     

گل محمـدي،  (» هاي تعريف سنتي هويت خارج كرده است  است و او را از چهارچوب  داده
هـاي    پديـده . رفتـه اسـت   امروزه هويت به سمت نادرسـتي «ترديدي نيست كه ). 1380/14

هاي فردي و گروهي به سوي اشـكال انحرافـي عرفـان،      كننده روزگار ما مثل گرايش  نگران
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ت    گرايي تعصب  فرقه گرايي، بنيادگرايي ديني و اعتقادي، نژاد پرستي، قوم گرايـي    آميـز، مليـ
شــود   جــويي انجــام مــي» هويــت«همــه بــا انگيــزة ... كوركورانــه، پــاك ســازيهاي قــومي 

 ).1380/220آيتي،(
مسلم است كه در اين جهان نو، انحصاري زيستن . گرديم  به ويژگي جهان مدرن باز مي
هـم آميختـه شـده و      هـا بـه    ها و سرنوشـت   سرشت. است  و جزيره شدن امري ناممكن شده

شرايط اقتصادي و سياسيِ بخشي از جهان امروز در وضـعيت مشـابه آن در گوشـة ديگـر،     
ها در روزگار پساسـنتي    مساله مهم چند بعدي شدن هويت«از اين رو . شده است تاثيرگذار

معتقد است جهان مدرن، جهان چندگانه شدن قلمروهاي عمومي و  برگرپيتر . است) مدرن(
كند و   اين چندگانگيِ زيست جهاني در زندگي روزمرة فرد حضور پيدا مي. خصوصي است

(...) شـود    و متكثر براي زندگي او از جانب خـودش مـي  بلند مدت   هاي  ريزي  باعث برنامه
ريزي، معنايي است كه او به زندگي نامة خـويش و نيـز معـاني فراگيـر       مركزيت اين برنامه
آورد؛ پـس    در اينجا فرد هويت را از طريق تعريف خود به دست مي. دهد  جامعه نسبت مي

 . هويت بخشي از يك ساختار معين آگاهي است
هاي حاكمان از سويي و به منظـوري، و انديشـمندان از سـوي      ضعيت، نگرانيدر اين و

در چنين برزخي كه بين هويتي فردي بـا  . شود    ديگر و به منظوري ديگر، روزبروز بيشتر مي
اجتماع از سويي و و هويت اجتماعي با ملي از سويي ديگر و هويت ملي با هويت جهـاني  

در بيشـتر جوامـع   «. آورد  راهكارها سـر از نقطـة ابهـام در مـي    ها و     پيش آمده، تمام انديشه
ريـزي هـويتي و     گذاري و برنامه  موضوعاتي چون نوستالژي هويتي، بحران هويتي، سياست

نظـران    گذاران و صاحب  ريزي سياست  منازعات ناشي از بنياد گرايي هويتي، بخشي از برنامه
  .)1391/30كاران،كريمي و هم(» است  را به خود اختصاص داده

  
  عرفان و هويت انساني. 5

و تقسيمات، رويكردها و ) اجتماعي و ملي(پس از طرح مسالة غامض و آشفته بازار هويت 
گذاري و شكل دهي آن به نحوة حضور فرد انساني در زيست جهان امروز   مسالة ميزان تاثير

ملاحظه شـد كـه بسـياري از    . افكنيم  ، اكنون به منبع و هنجاري ديگر نظر مي)جهان مدرن(
هايي كه امروزه در شـرق جهـان و بخصـوص در اطـراف مـا        ها و هويت يابي  هويت دادن

اينهمه تلاش بـراي  . زاست  بشدت در حال گسترش است تا چه مقدار نگران كننده و بحران
شـد فكـري و   اي جز توقف بلوغ و ر  در بين اقوام و ملل منطقه، تا كنون نتيجه» يابي  هويت«
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. هاي زياد نشده اسـت   گرايي با صرف هزينه  ها و تشديد تعصب  انساني و هدر رفتن فرصت
/ نـژادي / هـاي قـومي    اي و مليّ به هويـت   هاي منطقه  اي بر اين باورند كه تبديل هويت  عده

هاي   ها و خسارت  زباني امروزه براي شرق دنيا كه پر از تكثر و تنوع زبان و نژاد است هزينه
اينان اعتقاد دارند كه ما بايد به هويـت جمعـيِ ملـي و تـاريخي     . زيادي برجاي نهاده است

تـوان گفـت كـه      در يـك نگـاه كلـي مـي     .بازگرديم تا به اين منازعات روزمره پايان دهـيم 
كـم ايـن     دسـت . اي بظاهر سود و منافع بسـياري دارد   جايگزيني هويت ملي بر هويت فرقه

اي و قومي نخـواهيم    ه هويت ملي و تاريخي، ديگر شاهد منازعات فرقهاست كه در عمل ب
سازي يا احياي چنـين هـويتي، آدمـي را بـه       اما سخن در اين است كه آيا چنين هويت. بود

امنيت جهاني و آسايش و اخوت دايم و ماندگار خواهد رساند؟ شكي نيست كه خسـارات  
امـا آيـا چنـان نيسـت كـه      . راتب كمتر استمنازعات قومي در نسبت با منازعات ملي به م

احياي هويت ملي و بر طبل مليت كوبيدن نزاع را از سطح فروتر قومي به سطحي بـالاتر و  
منازعات خانمان  ,گسترده بين دو مليت تغيير خواهد داد؟ تاريخ بشر در كنار منازعات قومي

دوم نمونـه تفـوق جـويي     جنگ جهاني اول و. برانداز ملي را هم فراوان تجربه كرده است
  پس چاره كار چيست؟ . قومي نژاد ژرمن بر مليتهاي همسايه دور و نزديك بود

- هاي تـاريخ و تمـدن درخشـان ايرانـي و ايرانـي       جاست كه وقتي به سرچشمه  در اين
تر از آنچه     تر و انساني  تر و فراخ  افكنيم، نظامات و هنجارهايي به مراتب قويم  اسلامي نظر مي

اي در دو سـطح    هـاي ملـي و فرقـه     هويت. يابيم  در هنجارهاي قومي و ملي است اشعار مي
» سـتايي   هويـت «و » سـازي   هويت«كساني كه به .زنند  ها را دامن مي  توزي  مختلف، آتش كينه

. كننـد   هاي پر از تنوع و تكثر بيدار مـي   دامن مي زنند ناخواسته اژدهايي خفته را در سرزمين
متعالي، تنوع و تكثر / هاي عرفان به عنوان يك پديدة انساني  حالي است كه در آموزه اين در

در تمثيلات . شوند  از عناصر زيبايي زندگي محسوب مي...) ها و باورها و  ها و زبان    در رنگ(
هـا    رنـگ . توان ملاحظه نمـود   عرفا اين وجه متعالي پذيرش كثرت با رويكرد وحدت را مي

ت و نـزاع و      و متنوع همه متكثر اند و در اين تنوع اگر نظر بر وجه رنگي بودن باشـد، غيريـ
اما كافي است هر رنگي به وجه نوريت خـود توجـه كنـد    . ستيز اجتناب ناپذير خواهد بود

گرا ديگر نـه يـك     اين چشم بصيرت وحدت. آنگاه است كه همة ستيزها برخواهد خواست
  .آورد  ها و جامعة انساني را در كل واحدي به نظر مي  نساناجتماع، قوم و مليت كه تمام ا

ت خـاص  «نكتة مهم و اساسي در بطن هويت عرفاني، وجود نوعي  ايـن  . اسـت » فرديـ
شناسـي و    فرديت و انفراد، به لحاظ كاركرد و تاثير، متفاوت از فرديتـي اسـت كـه در روان   

ماهيت پارادكسي دارد؛ گويي  در واقع نوعي» فرديت«اين . جامعه شناسي مطرح شده است
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اگر بخواهيم بـا  . از يكسو فرديت است و از سويي ديگر جمع است. است» فرديت جمعي«
تـوان گفـت فرديـت صـوفي، شـبيه مفهـوم فرديـت در بـين           مفهومي جديدتر بسنجيم مي

» فرديت آدمي از نوعِ آدمي برتر اسـت «يركگورد معتقد بود كه   كي. هاست  اگزيستانسياليست
خود به عنوان يك فرد، يكهّ و اصـيل  » نوع«فارغ از , انسان). 1377،411پاپكين و استراوول(

به حقيقـت  «: به قول عرفا در خطاب به آدمي. او برابر با وجود و بلكه خود آن است. است
هاي نوع، گـروه    هاي انسان، همان ويژگي  ويژگي«عرفا نيز معتقد بودند كه . »وراي دوجهاني

هاي   تواند با توجه به امكان  ها نيست و مي  او محدود به اين ويژگي. ويش نيستو جامعة خ
ها گذر كند و مراتب رسيدن به مراحل بالاي معنـوي را در    نامحدودي كه وجود دارد از آن

گفتـه   ملكيان كه از هويت ايستا و پويا سـخن ). 1390/94صفارحيدري،(خويش فراهم كند
ارفان به هويت پويا تاكيد مي كردند يعنى آدمي بايد خود را يك ع«بود در اينجا معتقد است 

  )هويت ايستا و هويت پويا/ سايت نيلوفر( »شدن و فرايند بپندارد 
در اين سـپهر  . همان موقف اصلي صوفي است گور  يركه  كي» سپهر الاهي«سپهر سوم يا 

» سـازد   مطلـق مربـوط مـي   آدمي خود را با امـر  «شويم طوري كه   با ايماني اصيل مواجه مي
سپهر (در عين حال تمام نقش و وظايف خود را در سپهر اخلاقي ) 1376/44گور،  يركه  كي(

آميزد   دهد و در اينجا با همة خلق خداي با صلح و صفا درمي  به تمام و كمال انجام مي) دوم
شـوند او خيـر     كند ديگران بـراي او مهـم مـي     در سپهر دوم آدمي تنها به خودش فكر نمي«

  ). 76/همان (»فرد در سپهر اخلاقي به امر كلي و جهاني علاقه دارد. خواهد  همگان را مي
شوند؛ هويتي كه در آن تمام افراد   هاي عرفاني آدميان به هويتي برتر تشويق مي  در آموزه

. نوعانشـان، خـود بينـي و خـود رايـي ندارنـد        اند و نسبت به هم  بشر داراي كرامت انساني
هاي قومي و ملي تا زماني كه در درون آن قوم و آن مليت خـاص هسـتيم بـه مـا       مرزبندي

مقدار ما را دچار   دهند اما وقتي در يك جامعه بزرگتر واقع شويم به همان  احساس امنيت مي
رسد؛ مقام   مي» وطني  جهان«در نگرش عرفاني، آدمي به نوعي از . كنند  اضطراب و ناامني مي

  :شود، به قول شيخ بهايي  بسيار فراخ مي» وجود«يتي كه ارتباط آدمي با و موقع
  است كĤن را نام نيست  اين وطن شهري  اين وطن مصر و عراق و شام نيست

  )كليات اشعارشيخ بهايي، مثنوي نان و حلوا؛ في تاويل حب الوطن من الايمان(
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  جهان وطني. 6
مـنِ  «. ت بلكه يكسره تفاهم اسـت و يكرنگـي  وطني، سلطه و سيطره نيس  ماهيت اين جهان

هضم » منيِ بزرگ«گذرد و در   در مي» منِ مليّ«و » منِ جمعي«آدمي در اين جهان از » فردي
در مثنـوي  . ينـد   آ  ها از يك خمُ بزرگ انساني، يكرنگ بر مي  ها و تفرقّ  همة تفاوت. گردد  مي

بـه تمثيـل   » كشت از بهر تعصب  ان را ميپادشاه جهود كه نصراني«معنوي و در پايان داستان 
اين اختلافات در بين مردمـان  «كند كه   مولانا در اين بخش اذعان مي. رسيم  مي» خمُ عيسي«

وي در مـذمت  ). 26مثنـوي، دفتـر اول ص  (» در صورت روش اسـت نـي در حقيقـت راه   
در بـين  وزيري كه خود را در پي باوري ايدئولوژيك به مثلـه شـدن داد تـا شـور و شـريّ      

  : گويد  نصرانيان برپا كند، چنين مي
  وز مـزاج خم عيسي خـو نداشت    نـداشـت عيسي بو او ز يك رنگي

  چون صبا  گشتي  رنگ ساده و يك  جـامــة صـد رنـگ از آن خـم صفـا
  زلال بــل مثــال مــاهــي و آب  رنگـي كـزو خيزد ملال نيسـت يك 

  هاست  ماهيان را با يبـوست جنگ  هاست  هزاران رنگ  گرچه درخشكي
  )506تا  503مثنوي، دفتر اول ابيات (

هـا و    تمـام رشـته  . گري و تعصبات نبوده اسـت   در آيين رسولان الاهي، دعوت به فرقه
ايـن  . آمدنـد   ها از خمُ وحدت عيسي يكرنگ بيرون مي  ها و تلون  با انواع رنگ) مردم(ها   پنبه

رسيدند   عيسي به هم مي) آيين(تنوع و تكثر خود وقتي در خمُبدان معناست كه مردم با همة 
نكتة ظريف در ابيـات فـوق تـذكر    . »انسان«ديدند؛ يعني   خود را در آن آينه و آيين، يكتا مي

طبيعي است كه نديدن تكثر و نفي . مولانا به جنبة ملال آوري يكساني و وحدت ذاتي است
يـن بـدان معناسـت كـه تكثـر در ذوات انسـاني،       از ديد فلسفي ا. مطلق آن، ملال آور است

بي شـك مـا بـا جهـان متكثـري      » وجود«در بعد . حيواني و گياهي امري انكار ناپذير است
نواز   اين جهان پر رنگ و نقش، ملالت زدا و چشم. سروكار داريم كه اساسا قابل نفي نيست

در جهـان زيسـت؛    گذاري  سخن در اينجاست كه خاصيت خمُ عيسي در بعد ارزش. است
ديدن   .نشاند  ها را يكپارچه كرده و كنار هم مي  آن) و نه وجود(يعني ابعاد اخلاقي، حقوقي 

. خواهد كه وزير متعصب يهـودي فاقـد آن اسـت     اين وحدت در كثرت، چشم بصيرتي مي
او بر اين باور است . آداب و آيين وزير يهودي مبتني بر حذف و نفيِ ديگري و كثرت است

اش، بر باطل است و راهي جز محو آن نيسـت؛    من فردي و من جمعي/ه آنچه غير اوستك
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رنـگ    بـي ) انسـاني (گـر    ها در يك خمُ معجزه  پذيرد و آن  ها را مي  اما آيين عيسي همه رنگ
  . سازد تا يكي بر ديگري تفوق نجويد و به دنبال آن ستيز بي امان نياغازد  مي

را نفي كـرده و  » هويت جمعي و مليّ» «...و صيادان و سه ماهيآبگير «مولانا در داستان 
  :از بين سه ماهي گير افتاده در آبگير. كند  دعوت مي» هويتي برتر«به 

  مشكـل ناخـواه كـرد عـزم راه    آنك عاقل بود عزم راه كرد
  كنند از مقدرت  كه يقين سستم    ها نـدارم مشورت  گفت با اين

  شان بـر من زنـد  كاهلي و جهل    ان تنَـدَمهر زاد و بـوم بر جانش
  )2207تا  2205مثنوي، دفتر چهارم ابيات(

حب الوطن من «او توصية . ماهي عاقل نخواست در بند آبگير بماند
» وطن«اند، نگرفت و   گان به گوش گرفته  را آنگونه كه خامان و ناپخته» الايمان

را نه اين جغرافياي زاد و بوم بلكه آن سوي شط و سرزمين و خاك دانست، و 
   :همين امر موجب نجات او از مهلكة آبگير جهان شد

  نيست  سوي  جان اين  آنسوست  كه وطن    ايست از دم حب الوطن بگـذر مه 
  غلط اين حديث راست را كم خـوان    شط  گذرآن سوي  خواهي  گر وطن

  )2211و  2210همان، ابيات (

. كند  است؛ درست همانجا كه خمُ عيسي همه را يكرنگ مي» جان«سوي شط، منطقة   آن
يكرنگـي در  . گردنـد   رسند يكرنگ مي  مي» جان«هاي رنگارنگ وقتي به منطقة   ها و جسم  تن

  :گويد  همان است كه مولانا مي» جان«
  اين  نيست  حيوان  هاي  همچوجنبش    تازگـي و جنبش طوبـي است اين
  نــام تانيثش نهنـــد اين تازيـــان    اين حميرا لفظ تانيث است و جان
  نيست  روح را بامردو زن اشراك    ليك از تانيث جان را باك نيست

  كز خشك و ترست  است  جان  آن  نه  اين    برتـر است مذكـر مؤنـث وز از
  يا گهي باشد چنيـن گاهي چنان    نانكافزايد ز   است  اين نه آن جان

  مصطفي گـويـان ارحنا يـا بـلال    است و نداي او كمـال  جان كمال
  )1990و1981و1980و1979و  1978و  1960مثنوي، دفتر اول ابيات (

و » فرديت«اي است كه در آن نه تنها نزاع قوميت و مليت نيست بلكه نزاع   منطقه» جان«
   .»از مذكر وز مونث برتر است«نيز نيست چرا كه » جنسيت«
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عاقل بود لذا با خود فكر كرد كـه   ماهي دوم كه از مشورت ماهي عاقل بازمانده بود، نيم
» هويت فردي«يعني زدودن » مرگ اختياري«مرده كردن يا » خويشتن را اين زمان مرده كنم«

  و . آن است   ؛ هرچند هنوز دربند آبگير جهان و كثرت»هويت جمعي«و 
  مرگ پيش ازمرگ امنست ازعذاب    ه گردم خويش بسپارم به آبمرد
  ايــن چنيــن فرمــود ما را مصطفــي    فتي  ازمرگ امنست اي  پيش  مرگ

  بالفتـــن ياتـــي المــوت تموتــــوا    گفت موتـوا كلكّــم مـن قبـل ان
  )2272و  2270همان، دفتر چهارم ابيات (

  آن شد كه؛  خويشي و بي هويتي  نتيجة اين بي
  پس برو تفُ كرد و بر خاكش فكند  پس گرفتش يك صيــاد ارجمند

  )2276همان، بيت (

  ؛»كرد اضطراب ماند آن احمق همي« اما ماهي سوم 
  تا به جهــد خويــش برهاند گليم  سليم  آن  جست ازچپ و ازراست مي

  نشانـداحمقــي او را در آن آتش   دام افكنـــدنــد و انـــدر دام مانـــد
  شكـن  وا رهم زيـن محنت گردن  گفت او كه گــر اين بار مـن باز مي

  آبگيـري را نســازم مـــن سكــن  من نســازم جــز به دريايــي وطــن
  روم تـا ابــد در امن و صحـت مي  حد جويــم و آمــن شـــوم آب بي

  )2285تا  2283-2279و  2278همان، ابيات (

ملـي و  / اي واضـح از هويـت قـومي     تواند اسـتعاره   طة متقابل، ميآبگير و دريا در دو نق
  . بشري باشد/ هويت جهاني

  
  خمُ يكرنگي 1.6

نقطة مقابل داستان سه ماهي، داستان افتادن شغال در خم رنـگ و رنگـين شـدن و دعـوي     
اسـت؛  » هويت جمعـي «شغال نماد هويتي محدود چون . است» طاوسي كردن ميان شغالان

شغال در اين حالت، . متعين و آشنايي دارد» من«چرا كه بين ساير شغالان در حالت شغالي، 
ن از جمله طاووس را ندارد؛ چرا كه نفرت و خصومتي ذاتـي  امكان نزديك شدن به پرندگا

شود؛ اما اين خمُ عكـس خاصـيت خـُم      او به غلط درون خمُ رنگي مي. هاست  بين او و آن
بلكه بر عكس، خمُي اسـت  . ها را يك رنگ برآورد  عيسي دارد و چنان نيست كه همه تنوع
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ديد خـود را  «خمُ متلون بيرون آمده  شغال كه از. كند  بي رنگي را رنگارنگ مي/كه هر رنگ
  : و» سبز و سرخ و فور و زرد

  منــم طاووس عليين شده كه    پس برآمد پوستش رنگين شده
  )722همان، دفتر سوم بيت (

ظاهر داستان چنان است كه مولانا به دنبال نفـي  . »خويشتن را بر شغالان عرضه كرد«و 
و خود را جدا بازكردن از جمع » تكبر«صل آن تلوني كه حا. تلون و در مقابل يكرنگي است

. هاي كاذب بررسي شـد   يابي  اين همان آهنگ خطري است كه پيش از اين در هويت. است
طاووس در نماينـدگي  . هويتي در عين وحدت گرفت  هم/ طاووس را بايد نماد نهايت تلون

او حقيقتـا بـه   . قي استهاي متنوع او حقي  اين مقام متعالي، اصالت كامل دارد؛ چرا كه رنگ
ر و     همة رنگ هاي ممكن درآمده است و ديگر با هيچ رنگي خصومت ندارد و نه تنهـا تكبـ

  . خصومتي ندارد كه هميشه خجل از پاي زشت خويش نيز هست
تحسين كنند و او خجل از پـاي     طاووس را به نقش و نگاري كه هست خلق 

  زشت خويش
  )كايت هشتمگلستان، با دوم اخلاق درويشان، ح(

گيـري    خـرده . توان گرفت  اگر طاووس به زيبايي و تكثر رنگ خود ببالد بدان خرده نمي
بندنـد تـا در جمـع طاووسـان،       ها را عاريتي به خود مـي   بايد متوجه شغالاني باشد كه رنگ

  . ادعاي طاووسي كنند
 است  كه ترا در سر نشاطي ملتوي    چيست  حال  گفتنداي شغالك  جمله
  اي از كجــا آورده ايـــن تكبــر    اي شــاط از مــا كرانــه كـردهاز ن

  )726و  725مثنوي، دفتر سوم ابيات (

وي از قول سـاير  . گشته ، نكات اساسي و دقيقي دارد  مولانا در نقد حال شغال طاووس
  :گويد  به شغال مدعي مي شغالان

  راحسرت دهيخلق   تا زلاف اين    شيـد كـردي تا به منبـر بر جهـي
  شرميـي اي بي پس ز شيـد آورده    بس بكوشيـدي نديـدي گرميـي

  دغاست هر پناه شرمي بي  بـاز    اوليــا و انبيــاست گـــرمـي آن
  ناخوشند  بس  واز درون  خوشيم  كه    كه التفات خلق سوي خود كشند

  )731و  728مثنوي، دفتر سوم ابيات (
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اوليـا و انبيـا تـلاش    . ت مولانا در اين چند بيت گفته استتوان گف  آنچه در اين مقام مي
جان تبديل كنند، از اين جهت بازار دعوت آنان گرم /هاي متكثر را به يكرنگي  اند رنگ  كرده

شـرمي بـين خـود و      ها را بر ملا سازد و بـا بـي    بود، اما اين شغالك مدعي تلاش دارد رنگ
هـا و بـه دنبـال آن بـر       بيندازد، آنان كه بـر هويـت  ديگران حتي همنوعانش تمايز و تفاوت 

و در ايـن  » كشـند   التفـات خلـق سـوي خـود مـي     «فشارند و   ها پاي مي  تمايزات و اختلاف
اند كـه در    جويند مصداق همان وزير يهودي و اين شغال  ها، روزبازاري براي خود مي  تفرقه

ها به خمُ   شان دادن تمايزات و رنگبايد به جاي ن. اند  دعوت و ادعاي خويش سرد و فسرده
  .ها تاكيد نمود  رنگي عيسي درآمد و بر هويت انسانيِ انسان  بي

ما بايد بپذيريم كـه  . كند كه در نهايت انبساط اولية خود است  عرفان بر هويتي تاكيد مي
» منـي «و » مـا «ايم كه بين موجودات عالم   وارد ميداني شده. ايم  وارد دنياي تكثر و تنوع شده

اتفاق افتاده است؛ اما به دنبال اين پذيرش نبايد جهت حركت ما دامن زدن به اين تمـايزات  
باشد بلكه هميشه بايد از آن روزگار نخستين انبساط ياد كرد و همه را به آن عالم وحدت و 

  . يكتايي توجه داد
  سر و بي پا بديم آن سر همه بي    منبسط بوديم يك جــوهر همه

  همچوآب  وصافي  گره بوديم  بي    وديم همچون آفتابيك گهر ب
  هاي كنگره شد عدد چون سايه    چون بصورت آمد آن نور سره
  تا رود فـرق از ميـان اين فريـق    كنگــره ويران كنيد از منجنيـق
  خاطـريليك ترســم تا نلغـزد     شرح اين را گفتمي من از مري

  )693تا  689مثنوي، دفتر اول ابيات (

تـا  . با كنگره ويران كردن صوفيان، نقطة مقابل هم اسـت » هويت سازان«كنگره ساختن 
رقَ برخيـزد و سـتيز و جـدال       تمايزات و امتيازات ويران نشود امكان ندارد فرَقْ از ميـان فـ

  . امان فرو نشيند  بي
  

  همزباني، همدلي و ترجمان دل. 7
زبـان را  . ها زبان واحدي است  ن انسانهاي فردي، جمعي و ملي، زبانِ ارتباط بي»هويت«در 

ها به منظور رساندن پيـام تلقـي       اي مركب از كلمات و جمله  در اين مقام نبايد صرف سامانه
... زبان در ذات خود حاوي فرهنگ، تاريخ ،اخلاق و آداب، و مقررات و مناسـبات و . نمود

جزييات و محتواي زباني كه  كه كاربران هر زباني نسبت به  از پيش تعيين شده است؛ طوري
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اين امر غامض از سويي جامع كاربران يك زبـان  . آگاهي دارند  گيرند كمابيش پيش  كار مي  به
هـايي كـه از ماهيـت آن زبـان آگـاهي        واحد است و از سويي ديگر مانع ورود ديگر انسان

صرفا بر مبناي زبان باشد هميشه بـين ملـل و اقـوام       ها  از اين رو وقتي ارتباط انسان. ندارند
اگر زبانِ ظاهر، باشد ارتباط و همراهي و همبسـتگي  . گوناگون نفوري و جدايي خواهد بود

» هويـت ملـي  «و » هويت جمعي«. هاي ارتباط از بين رفته است  هست و اگر نباشد تمام پل
الي است كـه در انديشـة جهـان    اين در ح. همزباني شكل گرفته است/ دقيقا بر محور زبان
. باطن با هم ارتباط داشـته باشـند  / ها نه از راه زبان، بلكه بايد از راه دل  وطني صوفي، انسان

ت ظـاهري مطـرح    » ...هدهد و سليمان«مولانا در قصة  محرميت باطني را در مقابل محرميـ
از اين رو همدلي . پيدا كند آدمي فارغ از زبان ظاهر بايد بتواند با همنوع خود ارتباط. كند  مي

هيچگونـه  . زبان باطن درست مانند زبان بين مادر و كـودك اسـت  . بر همزباني ارحج است
مولانـا راسـت   . افنـد   شود اما آنچه از درك متقابل لازم است اتفاق مـي   لفظي رد و بدل نمي

  :گويد كه  مي
  است  مرد با نامحرمان چون بندي    همزباني خويشي و پيوندي است
  اي بسا دو ترك چـون بيگانگان    اي بســا هنــدو و ترك همـزبان

  همــدلي از همــزباني بهتر است    خود ديگرست  پس زبان محرمي
  صد هزاران ترجمان خيـزد ز دل  غيــر نطــق و غيــر ايما و سجـل

  )1211تا  1208همان، دفتر اول ابيات (

البته مولانـا از  . هاست و آن زبان دل است    ة زبانكند كه زبان هم  مولانا بر زباني تاكيد مي
» غير نطق و غير و ايماء و سـجل «دهد كه   رود و به زباني توجه مي  زبان اشاره هم فراتر مي

» صـد هـزارن ترجمـان خيـزد ز دل    «براي فهم معناي . است» ترجمان دل«است و آن زبان 
توجه كنيم؛ جايي كه حكيم الهي بـه   )پادشاه و كنيزك(كافي است به داستان نخست مثنوي 

  :بيند  پادشاه وقتي او را مي. آيد تا مددكار او در درمان كنيزك شود  نزد پادشاه مي
  »الصبــر مفتـاح الفـــرج«  معنـي    گفت اي لطف حق و دفع حرج
  وقال  قيل شود بي  از توحل  مشكل    اي لقــاي تــو جواب هر سئوال

  درگلست   هركه پايش  دستگيري    دلست ترجماني هـر چه ما را در
  )98تا  96همان، دفتر اول ابيات (

او درد . ها خبر دارد و لقاي او جواب هر سوال اسـت   كسي است كه از دل» مترجم دل«
اگركسـي بـه   . ها    او هم لطف حق است و دافع هم و غم. شناسد و با خود درمان دارد  را مي
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د حضور و محضرش پاسخ هر سوال و هر مشكلي خواهد دست ياز» هويتي انساني«چنين 
  .ترين نوع حضور و هويت را خواهد داشت  بود؛ يعني قوي
منازعت چهار كس جهت انگور كي هر يكي به نام ديگر فهم كرده بـود آن  «در داستان 

كنند كافي اسـت    اگر آن چهار كس به خاطر چهار زبان مختلف بر سر يك چيز ستيز مي» را
زبان خـاص صـوفيه در مقابـل زبـان     (زبان عبارت خود بردارند و به زبان اشارت دست از 
  . »ها بيرون شدي  اختلاف از گفت«آن ميوه را نشان دهند كه در آن صورت  )عبارت

  آن يكي گفت اين بانگوري دهم    چار كس را داد مردي يك درم
  من عنب خواهم نه انگـور اي دغا    آن يكي ديگر عرب بد گفت لا

  خـواهم عنب خواهـم ازم من نمي    تركي بدوگفت اين بنم  ن يكيآ
  ترَك كــن خواهيــم استافيــل را    آن يكي رومي بگفت اين قيل را

  ها غـافـل بـدنــد  كــه ز ســرّ نــام   در تنــازع آن نفــر جنگـي شدند
ـري عزيزي صـد زبان   صلحشـان  آنجا بـدادي   بدي  گــر    صاحب سـ

  )3696و  3694تا  3690مثنوي، دفتر دوم ابيات (

ها را يك نـام بدانـد و     اگر آدمي همة نام. هاست  جنگ و ستيز در اثر غفلت از اسرار نام
. هـا هسـتند    ها و شـناخت   ها در اين جا نماد فهم  نام. شود  ها متوقف نمي  بفهمد بر تفاوت نام

شود با يك درم آرزوي همگـان    نه چطور ميوگر. رسد  آدمي از طريق ناميدن به شناخت مي
به همدلي و اتفاق در مقابل هويت » صاحب سرّ«از زبان  مولانا در دنبالة اين نزاع. را برآورد

  :كند  فردي تاكيد مي
  دهـم  تان را مي آرزوي جملــه    درم  يك  بگفتي اوكه من زين  پس

  عمل  چندينكند  درمتان مي  اين    چون كه بسپاريد دل را بي دغـل
  شوديك زاتحاد چاردشمن مي    شود چـار المراد يك درمتان مي

  آرد شمـا را اتفـاق» من«گفت     وفراق  گفت هريكتان دهدجنگ
  تا زبانتان من شـوم در گفتگــو    پس شما خاموش باشيد انصتــوا

  )3701تا  3697مثنوي، دفتر دوم ابيات (

هـاي جوينـدگان     درآنجـا هـم دسـت   . تمشابه همين بيان، داستان پيل در تـاريكي اس ـ 
كند كه كسي بر   هاي گوناگون باشد و آن چراغي كه مولانا آرزو مي  تواند حكايت از زبان  مي

هرجا بـرود خانـه و   » صاحب سرّ«. است» صاحب سرّ عزيز صد زبان«افروزد مشابه همين 
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يافته است لذا بـا  » يهويت الاه«بل » هويت بشري«او . ها زبان او  كاشانة اوست و همه زبان
  :جوست و مطلوب همگان است  او صلح. آميزد  ها مي  همه رنگ

  قد ردي كلا لئن لم ينتهي      انت مولي القوم من لايشتهي
  )وصف حال حكيم الاهي 100مثنوي، دفتر اول بيت (

خود رسيده متعلق به هيچ شهر و جغرافيـايي  » سپهر الاهي«پس بايد گفت انساني كه به 
  .نيمي از او از تركستان و نيمي از فرغانه استنيست، 

  
  گيري نتيجه. 8

پس از كاوش در تعدادي از منابع فلسفي، جامعـه شناسـي و روان شناسـي بـه ايـن نتيجـه       
هـاي    از ايـن دسـت فهـم   . همچنان محل اختلاف و تشتت آراء اسـت » هويت«رسيديم كه 

هـا    و سـتيز بـي امـان آن   » بيگانـه «و » من«ها و تشديد مفاهيمي چون   جز مرزبندي» هويت«
بخصـوص  (را «   هويـت «در فلسفه و فلسفة ذهـن و روان شناسـي غالبـا    . چيزي عايد نشد
پنداري واهي بيش ندانستند؛ يعني هويت جز يـك تصـوري از خـود و يـا     ) هويت جمعي

 . هويتي است چيز ديگري نشد  پندار هويت كه عين بي
آدمـي را، ژرفـا و بـاطن وجـود او معرفـي      » تهوي ـ«اما عرفان، زمينة جستجو و كسب 

هـاي    گيرد نه از عوامل تاريخي و ويژگي  از وجود آدمي سرچشمه مي» هويت«اينجا . كردند
خبري از هم   عوامل يادشده جز نقار و گسست در روابط انساني و بي. بومي، قومي و زباني

شـود و ايـن     دمي فراخ ميدر منش عرفاني هويت آ. و كوبيدن بر طبل انانيت حاصلي ندارد
. بينـد   يابد كه همه چيز را در خود و با خود همراه مـي   جهان اصغر، خود را جهان اكبري مي

. گـردد   شوند و قاعدة اخوت و دوستي جايگزين آن مـي   ها محو مي  تعصبات و ديگرانگاري
ان و هستي ايستد و بين انس  برابر مي» هستي/حقيقت«آدمي با هويت » من«در عرفان هويت 

سير معنويِ كسب هويت در عرفان و . ماند  بيگانگيي باقي نمي) جامعة انساني و غير انساني(
دورتـر  ) ملـي /جمعـي (هاي صوري  در عرفان هرچه از هويت بخشي. غيرآن معكوس است

تـر و    تر خواهيم شد و هر چه از انانيت كم شود هويت يگانـه   شويم به هويت اصيل نزديك
 . گردد  يد ميتري عا  قوي

كه همان حل شدن در هويت برتر و رهايي از هويت محدود صوري » فنا في االله«بحث 
تمثيلاتي چون سيمرغ عطار و بسـياري از تمثـيلات   . هاي اساسي عرفاست  است از گفتمان
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هـاي صـوري و منحـل شـدن در هويـت        ديگر معنايي جز رها شـدن از محـدودة هويـت   
  .وجودي نيست/برتر

  
  نامه تابك

برخورد روانشناختي با پديده هويـت در آثـار   ( »جستجوي هويت در شعر عرفاني فارسي« 1380آيتي، عطا؛ 
  .8ش . فصلنامة مطالعات ملي ،)مولوي

ل هفـتم  سـا ، نامة پـژوهش فرهنگـي  ، »ها ها و بايسته بنيادها، چالش: هويت ملي ايراني «1382 احمدي،حميد؛
  .6ش ). دورة جديد تابستان(
  .نشر ني. ساوجي، محمد: مترجم، »ذهن بي خانمان ، نوسازي و آگاهي« 1381پيتر؛ برگر، 

 .انتشارات حكمت. مجتبوي، جلال الدين: مترجم »كليات فلسفه«1377پاپكين، ريچارد و استراوول، آوروم؛ 
 .نشر فرزان. ، تهران»روايت غيريت و هويت در ميان ايرانيان«1384 تاجيك، محمد رضا؛

  :آدرس اينترنتي» قومي  هاي  يكپارچگي ملي و رشد هويت«كاووس؛سيدامامي، سيد
http://www.ensani.ir/fa/content/150273/default.aspx 

 .انتشارات خوارزمي. تصحيح يوسفي، غلامسين. »گلستان«1378سعدي شيرازي، مصلح الدين، 
 .نشر چكامه. به تصحيح سعيد نفيسي» كليات اشعار«1361شيخ بهايي؛ 

يركه گور بـه    تاملي انتقادي بر رويكرد اگزيستانسي سورن كي« 1390صفارحيدري، حجت و بخشي، نرگس؛
  .6ش . هاي ديني، سال سوم  مجلة كاوش» دين و كاربردهاي آن براي تربيت ديني

فراتحليلـي  (»جامعه شناسي و مشكلة هويت ايران«1391 قادري،صلاح الدي؛كريمي، جليل؛ محمدپور،احمد؛ 
 .49ش . مطالعات ملي ، مجلة)از مطالعات نظري و پژوهشي هويت

 ).سوره(نشر دفتر مطالعات ديني هنر. فاطمي، محسن: ، مترجم»ترس و لرز« 1376يركه گور، سورن؛   كي
 .10، مجلة مطالعات ملي، ش  »جهاني شدن و بحران هويت« 1380گل محمدي، احمد؛ 

 .جستارهايي در باب فرهنگ و زندگي، سايت نيلوفر» هويت پويا و هويت ايستا«ملكيان، مصطفي؛ 
 .فرهنگي ـ انتشارات علمي. عبدالكريمتصحيح سروش، » مثنوي معنوي« 1376مولوي، جلال الدين محمد؛ 

هاي سه گانة هويـت سـنتي،     يت در قالبنگاهي تحليلي به روند تحول مفهوم هو«1385نوذري،حسين علي؛ 
 .26ش . مجله مطالعات ملي ،»مدرن و پست مدرن

 .متـرجم وقفـي پـور، شـهريار    ، »قديم و جديد  هاي  قديم و جديد، قوميت  هاي  هويت« 1383؛ هال، استوارت
 .24ش . مطالعات مليفصلنامة 

، فصلنامة مطالعات ملـي سـال   »روابط بين قومي و تاثير آن بر هويت ملي اقوام در ايران« 1380يوسفي، علي؛ 
  .8ش  دوم،


